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 ييقضا يآرا يو اجرا ييشناسا يفقه يمبان ليتحل
  يخارج هايدادگاه

*مد قرباني مقدممح30/10/97:تأييد 12/10/96: دريافت

    چكيده
 ـالملـل ن  نياشخاص در عرصه ب نيب يروابط حقوق ،يبه دنبال توسعه ارتباطات جهان در  زي

 يعـلاوه بـر بعـد حقـوق     شود كـه يم يموضوع سبب ظهور مسائل نيحال گسترش است. هم
كه در  ياحكام رشيامكان پذ هياز منظر فقه امامآيا . رديبه خود گ زين يالملل نيابعاد ب ،يداخل

    ر؟يخ ايوجود دارد  ،شوديصادر م ياسلام يمختلف بخصوص كشورها يمحاكم كشورها
حكام ا رشيپذ ه،يدر خصوص احوال شخص ه،يفقه امام نيكه در قوان ميمقاله معتقد نيا در

 يقواعد ياسلام ريغ يكشورها رياست. اما در خصوص سا ريپذامكان ياسلام يكشورها گريد
 ـو غ ياسـلام  يكشورها هاياحكام دادگاه رشيپذ يراهگشا توانديهمچون قاعده الزام، م  ري

 بـوده و بـا اسـتفاده از    هيمذكور به نحو حكم اول رشياست پذ يهيفراهم سازد. بدرا  ياسلام
 دهد،يم صيكه حاكم شرع تشخ »يمصلحت« زيو ن »منون عند شروطهمؤالم«چون هم ينيقوان

    .دشويفراهم م نهيزم نيدر ا هيبه نحو احكام ثانو تريعيمجال وس

  واژگان كليدي
  هيالملل، احوال شخص نيحقوق ب ،ياسلام يكشورها ،يخارج هايدادگاه ،ييقضا يآرا

                                                                                

 :شگاهحوزه و دان استاد ،ي العالميهالمصطف ةجامع ارياستاد ،فقه و حقوق جزا يدكتردانش آموخته حوزه علميه،  *
m.ghorbanim@chmail.ir. 
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  مقدمه
ب اسلامي ايران، اتحاد امـت اسـلامي اسـت.    يكي از شعارها و اهداف اساسي انقلا

اين شعار لوازمي دارد كه بدون بذل توجه كافي بدان، تحقق شعار مـذكور غيـر ممكـن    
از جملـه ايـن لـوازم     ،هـاي مختلـف  هاي قدرتمند در حوزهخواهد بود. تشكيل اتحاديه

كـردن  توانـد ضـمن گسـترش ارتباطـات مسـلمين و كـم      رود. ايـن مهـم مـي   بشمار مي
هـاي جهـان اسـلام را نيـز هماهنـگ كنـد و در       گيـري هاي دشمن پركن، تصميملهفاص
  هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و حقوقي تأثيرگذار باشد. زمينه

تـرين اقـدامات جامعـه    ضـروري  ءشناسان و حقوقدانان، اتحاد حقوقي را جزجامعه
نيازهـاي  كـه امـروزه   توضـيح اين  .)11ص، 99ش، 1389كنند (دشتي، جهاني قلمداد مي

حقـوق  بحثـي بـه نـام    تـا آنجـا كـه     ؛ي زيادي ايجـاد كـرده  حقوقتغييرات روز جامعه، 
از تلاقـي و برخـورد حقـوق داخلـي و      ،به عبارت ديگر. مطرح شده است فراسرزميني

هـاي حقـوقي مختلـف، بحـث     خارجي و بعدها در تعارض با قواعد برخاسـته از نظـام  
اتحاديـه اروپـا را    .شـود مطرح مي» وحدت حقوق«آن  و به تبع» سازي حقوقيفرهنگ«

، از آنجـا كـه   سـخن  توان مصداقي از اين نياز روز جامعه بشري دانسـت. بـه ديگـر   مي
، 1383، مطهـري احتياجات مختلف انسان او را موجودي مـدني الطبـع يـا بالاضـطرار (    

وده، هـاي اجتمـاعي نم ـ  ) ساخته و وادار به پذيرش قوانين و محـدوديت 539، ص15ج
يعني مدنيت را در انسان تشديد نموده و از يـك   ؛گسترش روابط صرفاً اين خصوصيت

هـا و  كوچك و محدود، به سطح وسيعتري از جامعه كشانده كه عقايـد، فرهنـگ   جامعه
ارزشهاي مختلفي را در خود جاي داده است. يعني اتحاد حقوقي ناشـي از خصوصـيت   

 ،گيرد. به زعـم برخـي  صر ارتباطات نشئات مياجتماعي انسان با لحاظ شرايط جديد ع
هاي جهاني و چندجانبه تا حد زيادي معلول نبود حقوق يكسـان جهـاني   دادن جنگرخ

هرچنـد بـا    ،دانـد دهد آنچه را حق خـود مـي  هر ملتي به خود حق مي ،رواست و ازاين
  خشونت استيفا نمايد.
است از مطالعـه منـابع    برداشتن به سمت وحدت حقوقي، عبارتقدم اول براي گام
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حقوق. بايد ديد منابع اصيل يك نظام حقوقي تا چه اندازه از تعامـل بـا سـاير نظامـات     
فقـه اماميـه    ،منبع اصيل حقـوق  در كشور ماكند. موجود در سطح بين الملل استقبال مي

چيز بايد ظرفيت فقه را در اين خصوص مورد مطالعه قرار داد. بـا   پيش از هر. لذا است
دهـي  توان تعامل با ساير محاكم قضـايي را سـامان  هاي فقهي، مينمودن ظرفيتريزهتئو

پذيرش  ،تا در ادامه راه براي اتحاد حقوقي هموار گردد. يكي از ابعاد اتحاد حقوقيكرد 
احكام صادره از محاكم كشورهاي ديگر و اجراي آنهاست. آيا از منظر فقه اسـلامي كـه   

پـذير  يرش و اجراي آراي محاكم كشورهاي ديگر امكانمبناي حقوقي كشور ماست، پذ
  باشد؟مي

  لهأتبيين مس
نقاط جهان در عصـر حاضـر، دانشـمندان    گسترش و نزديكي روابط انسان در اقصي

حقوق بين الملل را متقاعد كرد تا هرچه بيشتر براي حركت بـه سـمت اتحـاد حقـوقي     
اكم كشورهاي بيگانـه و اجـراي   پذيرش احكام مح ،تلاش كنند. اولين گام در اين مسير

مشكلات خاص خود را دارد. زيرا اما رسد، . اين امر هراندازه ضروري بنظر مياست آن
بينـي  ها، در حقيقت برخاسته از ارزشها، فرهنگ و جهاندانيم كه قوانين حقوقي ملتمي

ارزشهاي مورد پذيرش يك ملت و فرهنگ آنها با ملـت ديگـري متفـاوت    اگر آنهاست. 
كند. در كشـور مـا نيـز كـه     شد، طبعاً پذيرش قوانين آنها را با سختي زيادي مواجه ميبا

بايد ديد فقـه   ،روشود. ازاينقوانين بر فقه اسلامي بنا شده است، همين مشكل ديده مي
پـذيرش و   ،تا چه اندازه در پذيرش آراي محاكم بيگانه انعطـاف دارد. در نگـاه ابتـدايي   

با مشكلات متعددي روبرو اسـت. بلكـه چـه بسـا در      منظر فقه ازاجراي احكام بيگانه 
زيرا از طرفـي قاضـيِ مـد نظـر فقـه       ؛پذير نباشدبنظر برسد كه اين امر امكان ،بادي امر

مانند اسلام، ايمان، اجتهاد، عدالت و ... باشد كـه اكثـر ايـن     ؛اماميه، بايد واجد شرايطي
رأي برخـي   ،اسـت. از طـرف ديگـر   موارد در قضات كشورهاي بيگانـه معلـوم العـدم    

من اسـت كـه   ؤها به دليل ساختار غير اسلامي حكومت، موجب تسلط كافر بر م ـدادگاه
  ترديد از منظر شريعت اسلامي جايز نيست.بي
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ايـن   ،زيرا در فقـه  ؛مشكل ديگر اينكه كشور بيگانه از منظر فقه تعريف ديگري دارد
 ،نه مرزهاي جغرافيايي. بـر ايـن اسـاس    ،دباشكننده ميمرزهاي اعتقادي است كه تعيين

امـا   ،گرددتوان فرض نمود كشوري از منظر تقسيمات جغرافيايي بيگانه محسوب مييم
 ؛توان طي يك تقسيم كلي به بررسي موضوع پرداختمي لذااز نظر فقهي خودي باشد. 

چنانكه در يگ گروه به تحقيق در خصوص احكام صـادره در كـل اراضـي دارالاسـلام     
در گـروه دوم بـه بررسـي احكـام      (كشورهاي اسلامي) و نحوه اجـراي آن پرداخـت و  

ابتـدا بايـد    ،صادره در دارالحرب (كشورهاي غير مسلمان) اشاره نمـود. بـا ايـن مـلاك    
شـرايط   چه دادگاهي خارجي و چه دادگاهي داخلي شمرده شده و ،دانست از منظر فقه

، »الـزام «اسـتفاده از قواعـدي همچـون    قاضي صادركننده حكم چيست؟ و در ادامـه بـا   
  و مانند آن، اقدام  به تشريح موضوع در هر دو گروه نمود. » المؤمنون عند شروطهم«

  بيگانه از منظر فقه
اين است كه بـه جهـت عـدم رواج واژه     ،گرددهاي فقهي حاصل ميآنچه از بررسي

اعتقادي بـوده و  مرزهاي اين زمينه  دادگاه خارجي در فقه و با توجه به اينكه ملاك، در
شـهروند يـا نهـادي خـارجي محسـوب      در فقـه،  توان گفت مي ،جغرافيايينه مرزهاي 

دار «و » دار الاسـلام «دو اصطلاح رسد در اين زمينه گردد كه مسلمان نباشد. بنظر ميمي
  د.  ندر فقه كاربرد بيشتري داشته باش »الحرب

شود كه احكام به سرزمينى گفته مىدارالاسلام « دارالاسلام آمده است:در تعريف 
ــت    ــارى اس ــذ و ج ــه ناف ــلام در آن منطق ــمي (» اس ــاهروديهاش ــي از  ش و جمع

برخى قدما براى دارالاسلام سه مصـداق ذكـر    .)568، ص3ج ق،1426، پژوهشگران
د و ماننـد بغـدا   ؛انـد شده و مشركان به آن راه نيافتـه  اند: شهرى كه در اسلام بناكرده

ق داشته است، لكن مسلمانان آن را بـه تصـرف خـود    كافران تعل بصره؛ شهرى كه به
 ار در آمـده اسـت  بـه سـيطرة كف ـ   وليآنِ مسلمانان بوده،  اند و شهرى كه ازدرآورده

ارالاسـلام را تنهـا بـه دو    دديگـر  برخى  ،در مقابل .)343، ص3، جق1387(طوسي، 
بـر تعريـف و    ناب .)275ص ،2، جق1410(علامه حلي، اند ل اختصاص دادهمورد او
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تقسيم يادشده، دارالاسلام سرزمينى خواهد بود كه تحت تصرف مسلمانان و احكـام  
هرچند مسلمانان در آنجا زندگى نكنند. از ايـن عنـوان در    ؛اسلام در آن جارى باشد

و  شـاهرودي هاشـمي  شده اسـت (  بابهاى طهارت، خمس، جهاد و لقطه سخن گفته
  .)569ص ،3ج، ق1426جمعي از پژوهشگران، 

عبـدالقادر  «چنانكه  ؛اندذكر كرده دارالإسلامدر مورد اهل سنت نيز تعاريف مشابهي 
  : از نويسندگان اهل تسنن معتقد است »البغدادي

كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام بلا خفير و لا مجير و لا بذل جزيـة و نفـذ   
هـل البدعـة   فيها حكم المسلمين مع أهل الذمة إن كان فيهم ذمي، و لم يقهر أ

؛ هر سرزميني كه )73، ص2، جتابي(عبدالرحمان،  فيها أهل السنة دار الإسلام
بدون هيچ مانعي آشكار باشد و اسلام مجبور به پرداخت بـاج   ،دعوت اسلام

اي باشـد) و  نباشد و حكم مسلمين بر اهل ذمـه (در صـورتي كـه اهـل ذمـه     
، دارالاسـلام ناميـده   [خلاصه] گمراهان بر پيروان حـق غلبـه نداشـته باشـند    

  شود.مي
حتي وجود مسلمان در دارالاسـلام را شـرط    ،نويسندگان فقه عامه از ديگر »رافعي«
؛ بـراي اينكـه   (همـان)  بل يكفى كونها في يد الإمـام و إسـلامه  « داند و معتقد است:نمي

  بودن كافي است. سرزميني دارالاسلام قلمداد شود، تحت قدرت پيشواي اسلامي
اما مـلاك انتسـاب يـك سـرزمين (دار) بـه       ،را تعريف نكرده »دار«خود  »مابن حز«

إن الدار إنما تنسب للغالب عليها و الحاكم فيها و «: گويداسلام يا كفر را ذكر كرده و مي
ين، حاكم و مالكي است ييعني سرزمين) منسوب به آ ،؛ دار (در اينجا(همان) المالك لها

  كه بر آن سرزمين غلبه دارد.  
 ـتر و جزتعريف را مفصل ،»ابن يحيى المرتضى الزيدي«و در نهايت  تـر كـرده و   يئ

  : گويدمي
دار الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان، و الصلاة و لم تظهر فيها خصلة كفريـة  

؛ دارالاسـلام بـه   (همان) ولو تأويلا إلا بجوار أو بالذمة و الأمان من المسلمين
شـود و  ن و نمـاز در آن آشـكارا برپـا مـي    شود كه شـهادتي سرزميني گفته مي
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مگر تحت پناهنـدگي يـا در    ،در آن آشكار نباشد ويلاًأولو ت ،هاي كفرويژگي
  بودن. ذمه و امان مسلمين

شود كه كافران در به سرزمينى گفته مىدر مقابل دارالاسلام، دارالحرب قرار دارد كه 
و  شـاهرودي هاشـمي  ( اسـت آن سكونت دارند و احكام كفر در آنجـا نافـذ و جـارى    

هـاى صـلات، خمـس، جهـاد،     در باب .)570ص ،3، جق1426، جمعي از پژوهشگران
از فقهـاي اهـل    »بويوسفا« .رفته استسخن از دارالحرب تجارت، عتق، لقطه و ديات 

هي الدار التي تكون فيها أحكام الكفـر  «: نويسدسنت نيز در تعريف دارالحرب چنين مي
؛ دارالكفر بـه  )73، ص2، جتابي(عبدالرحمان،  أهلها من المسلمينو إن كان جل  ةظاهر

هرچند كه اكثر شـهروندان آن   ؛شود كه احكام كفر در آن آشكار باشدسرزميني گفته مي
  مسلمان باشند.

نظـرات مختلـف در ايـن بـاره، بحـث       ياگرچه يكي از نويسندگان جديد، با احصا
 ،)44ص ،10ش ،1375وده اسـت (كلانتـري،   مبسوطي در مورد دارالاسلام و آثار آن نم

ماننـد   ؛لكن در برخي تحقيقات جديدتر، نويسنده ديگري با اشاره به مفاهيم نوظهـوري 
دولت، كشور و ... به نقد نظرهاي سنتي در ايـن رابطـه پرداختـه و بـا اشـاره بـه اينكـه        

 ويسـد: ند، ملاك تحقـق آن را عـرف دانسـته و مـي    ناينگونه مفاهيم حقيقت شرعيه ندار
ترين معيار براي شناسايي دارالاسلام، براي بـارنمودن احكـام و آثـار آن، اسـتقرار     دقيق«

كرمـي،   و (عميد زنجاني »چه نباشد] ،حكومت مسلمانان است [چه حاكم مشروع باشد
  ).24ص، 27ش، 1389

تر بـوده  اگرچه ملموس ؛شود كه اين ملاكدر نقد اين ديدگاه به اين نكته بسنده مي
توانـد معيـار بـراي اجـراي همـه آثـار       اي برخي آثار دارالاسلام مفيد است، اما نميو بر

يعني شناسايي و پذيرش احكـام صـادره از    ؛سرزمين اسلامي از جمله بحث اين نوشتار
نفوذ حكم قاضـي شـرايطي دارد كـه در     ،محاكم قضايي قلمداد گردد؛ زيرا از نظر شرع

  آينده اشاره خواهد شد.
دادگاه كشوري كـه در  توان استفاده نمود كه ميمجموع عبارات فقها  از ،بنابراين

هرچنـد از   ؛شـود آن احكام اسلامي نافذ و حاكم است، دادگاه داخلي محسـوب مـي  
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نظر جغرافيايي كشور بيگانه محسوب گردد و نيز هرچند كه مسلماني در آن زنـدگي  
خارجي محسـوب   ،كه در آن بر اساس شريعت اسلام حكم نشودهم كشوري  .نكند
    .شودمي

پذير اسـت  زماني امكان ،ييد فقهأاينكه تشكيل دادگاه مورد تحائز اهميت ديگر  نكته
فرهنـگ فقـه مطـابق مـذهب اهـل      «شرايط خاصي باشد. در كتـاب  واجد كه قاضي آن 

   آمده است: »:بيت
جايز نيست و طـرح دعـوا    ،دادخواهى نزد كسى كه شايستگى قضاوت ندارد

رود كـه در قـرآن كـريم از آن بـه     واهى نزد طاغوت بشمار مـى نزد وى دادخ
اى جز مراجعه به چاره ،مگر آنكه براى احقاق حق ،صراحت نهى شده است

هاشـمي  ( بر قول مشهور جايز است وى نداشته باشد كه در اين صورت، بنا
  .)567ص، 3، جق1426، و جمعي از پژوهشگران يدشاهرو

  از آيه معروف اولوالامر آمده و چنين است:  آيه مذكور، در سوره نساء و پس
»       ك ن قبَلـ ا أنُـزلَِ مـ ك ومـ ألََم ترََ إلِىَ الَّذينَ يزْعمونَ أنََّهم آمنُواْ بِما أنُـزلَِ إلَِيـ

يطَ  انُ أنَ يرِيدونَ أنَ يتَحاكَمواْ إلِىَ الطَّاغوُت وقَد أمُروُاْ أنَ يكْفُروُاْ بِه ويرِيد الشَّـ
كنند به آيا نديدي كساني را كه گمان مي؛ )60): 4(نساء( »يضلَّهم ضَلالاًَ بعيدا

كـه بـر تـو و بـر پيشـينيان نـازل شـده، ايمـان          )هاي آسمانيآنچه (از كتاب
ام باطل بروند؟! بـا  واهند براي داوري نزد طاغوت و حكخاند، ولي ميآورده

خواهد ا شيطان ميكه به طاغوت كافر شوند. امه شده اينكه به آنها دستور داد
  .هاي دور دستي بيفكندآنان را گمراه كند و به بيراهه

در زمينـه حكومـت    به مطلب قبـل ارتباط بي ،صحبت از شرايط قاضيرسد بنظر مي
گردد و لذا زماني قاضـي  ون حكومتي محسوب ميؤقضاوت از ش چراكه ؛اسلامي نباشد

شت كه شرايط مذكور در فقه از جمله اجتهاد را دارا باشـد  شايستگي قضاوت خواهد دا
چنين كسـي   ،شده است. بنابرايناز چنين كسي در گذشته با عنوان حاكم شرع ياد مي و

و نظـر شـرع    تنها زماني نفوذ كلمه خواهد داشت كه حكومتي بر اساس موازين اسـلام 
  تشكيل شده باشد و به وي حق قضاوت اعطا شده باشد.
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هاي تحـت حكومـت   كليه سرزمين كه توان نتيجه گرفتبندي كلي ميمعدر يك ج
شود و تمام كشورهايي كـه از تحـت حكومـت اسـلامي     دارالاسلام خوانده مي ،اسلامي
و يا اگر هم كشـوري بـه دليـل     شونددارالكفر خوانده مييا و دارالحرب  ،ندهست خارج

نتيجه عنوان دارالكفر بـر آن   اكثريت مسلمان شهروندان آن اسلامي محسوب شود و در
صدق نكند، اما با توجه به عدم مشروعيت الهي دولـت آن كشـور در نـزد فقـه اماميـه،      

اگـر در كشـوري غيـر از ايـران،      ،بنـابراين  شـود. مسـلمان مـي   ملحق به كشورهاي غير
كه طبعاً تحـت نظـر ولـي    دادگاه آن كشور  ،اسلام برپا باشدمشروع و مد نظر حكومتي 
رأي وي نافذ و  دادگاه كشور خارجي نخواهد بود و ،از منظر فقهگردد، كيل ميفقيه تش

اگر زماني حكومت ايران حكومت غيـر اسـلامي باشـد،     غير قابل نقض خواهد بود. اما
  گردد.خارجي تلقي مياز ديدگاه فقه، دادگاه آن 

و بـر  بر فرض كشوري اسلامي  ،اگر دادگاه خارجي صادركننده حكم ،به تعبير ديگر
هيچ مشكلي در نفوذ آن وجود نداشـته   اساس موازين فقه اسلام حكم صادر كند، ظاهراً

تـوان  و قابليت اجرا در كليه بلاد دارالاسلام را دارد. در بـين كشـورهاي خـارجي، مـي    
 از ايـن دسـت  ،  ـشود ـكه تا حدودي زير نظر مراجع تقليد اداره مي ـكشور عراق را  

  كشورها بشمار آورد.
ماننـد كويـت،    -شود نيز ر كشورهايي كه تحت نظر ولي امر مسلمين اداره نمياما د

طي در مورد نزاعـي حكمـي صـادر    ئاگر فرضاً مجتهد جامع الشرا ـعربستان، قطر و ....  
كرد، از نظر حقوق اسلامي اين نظر پذيرفته شده است كـه حكـم وي نافـذ بـوده قابـل      

  نقض نيست.
  : نويسديم 1ينيامام خم

بردنـد و او   يطجـامع شـرا   يـه شـان را نـزد فق  مخاصمه ي،و طرف دعواگر د
 يبـرا  ،قضـاوت حكـم نمـود    موازين اساس بر و افكند آنهابه واقعه  ينگاه
ببرند و حاكم دوم حق نظـر   يگررا نزد حاكم د يكه دعو يستن يزجا ينطرف

 يراض ـ يـن دو طرف مخاصـمه بـر ا   ردر آن و نقض آن را ندارد، بلكه اگر ه
  .)406، ص2ج، تا، بي(امام خمينيتجّه عدم جواز است م ،شوند
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بـردن و ترافـع بـه    يتشكا ،پس از حكم حاكم اول«: نيز معتقد است »ييخواالله ةيآ«
  .)8ص، 1ج، ق1410 (خويي، »يستن يزجا يگرحاكم د ياهمان حاكم و 

بديهي است قانون كشور ما نيز چون مبتني بر فقه اسلامي است، بايد ايـن حكـم را   
  فذ شمارد.نا

احكام صادره در دارالكفر بوده كه نـه حكومـت    ،لكن آنچه جاي بررسي بيشتر دارد
ط صـادر شـده اسـت.    ئآن تحت نظر ولي فقيه و نه حكم توسـط مجتهـد جـامع الشـرا    

هاي كشورهاي اسلامي كه از نظـر فقـه اماميـه حكومـت مشـروع برپـا       دادگاه همچنين
د. (لازم به ذكر است كه ممكـن اسـت فقيـه    باشنگرديده است، ملحق به همين قسم مي

طي در كشور غير اسلامي اقامت داشـته باشـد و در مـورد خاصـي حكمـي      ئجامع الشرا
له در مـورد محـاكم رسـمي و حكـومتي     أصادر كند كه در نفوذ آن شكي نيست. اما مس

  .كشورهاست)

  قاعده نفي سبيل؛ چالش مهم فقهي در روابط با كفار    
مسـلمانان،   دهد در روابط بـا غيـر  ت كه اسلام اجازه نمياين يك امر مسلم اس

كفر بر اسلام و غير مسلمان بر مسلمان برتري و استيلا داشته باشد. اين يك حكم 
اي كـه منجـر   دهد تا از هرگونه رابطهمنين دستور ميؤتكليفي است و قاطعانه به م

لا «آمـده اسـت:    آنقرخودداري نمايند. چنانكه در  ،منين گرددؤبه تسلط كفار بر م
لَيسْ ذلكْ يفْعلَ و منالْمومنين ْ دونَ اَولياء منَ الْكافرينيتِّخذ الْمومنُون  َ اللـّه َ منَ فَ

افراد با ايمـان نبايـد بـه جـاى مؤمنـان، كـافران را        )؛28): 3(آل عمران( »ْءشَي في
اى بـا خـدا   د، هيچ رابطهدوست و سرپرست خود انتخاب كنند و هركس چنين كن

  ندارد.
اگر از منظر فقه حكـومتي بـه اينگونـه آيـات نگـاه شـود، معلـوم         ،رسدبنظر مي

منين، ناظر به احكام وضعي هم بوده و به ؤگردد لسان آيه علاوه بر بيان تكليف ممي
اين مطلب هرچند نيـاز بـه بررسـي      1به قانون و قانونگذاري توجه دارد، ،تعبير ديگر

توان گفت فهم فقها (حتي در زماني كه فقه حاكم نبـوده  اما اجمالاً مي ،ي داردمستقل
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قـانوني) بـودن ازدواج    ،است) به همين شكل بوده و براي شرعي (و به تعبير ديگـر 
، 1ج ق،1404(نجفـي،   زن مسلمان با مرد كافر به همـين قاعـده اسـتناد شـده اسـت     

  .)629ص
 ،تعريف نموده كه طبق مفاد آن »نفي سبيل«اعده قاي به نام بر اين اساس، فقها قاعده

هاي قابـل ذكـر در ايـن    جمله استدلال باشد ازنميهرگونه تسلط كفار بر مسلمين جايز 
و ؛ )141): 4(نسـاء(  »و لَنْ يجعلَ اللَّه للْكاَفرِينَ علىَ الْمؤمْنينَ سبِيلاً« توان به آيهقاعده مي

الاسلام يعلو و لا يعلى «ت و حديث مؤمنان تسلّطي نداده اس خداوند هرگز كافران را بر
رود و چيـزي بـالاتر از اسـلام    ؛ اسلام بـالا مـي  )334، ص4ق، ج1413(صدوق،  »عليه
اي دارد و علاوه اشاره كرد. اين قاعده در اجتهاد و استنباط احكام جايگاه ويژه ،رودنمي

باشـد.  معبر و مفسر ساير ادلـه نيـز مـي    شود،بر آنكه مورد استناد احكام زيادي واقع مي
  د: نويسميدر اين رابطه  »بجنوردي«

يعنى بـه مقتضـاى    ه است؛حكومت بر ادلة اوليلسان لسان قاعدة نفى سبيل، 
هر عقد و پيمان و هر معامله و ايقاع و قراردادى به حسـب طبـع    ،اين قاعده

منفى است و  ،اگر موجب علو و عزت و شرف كافر بر مسلم بشود ،اشاولى
دلالت اين قاعده حكومت واقعية است بر ادلـة   ،اعتبار حقوقى ندارد. بنابراين

   .)358، ص1ج، ق1401بجنوردى، موسوي ( اوليه
هرجا اطلاق يا عموم دليلي بخواهد حقي بـراي كـافري ايجـاد     ،بر اساس اين قاعده

ق دليل يا عمـوم آن  منين نفي كرده و جلوي اطلاؤاين قاعده آن حق را نسبت به م ،كند
 اند كه برخي از آنان صـراحتاً مصاديقي ذكر كرده اين قاعدهرا خواهد گرفت. فقها براي 

و برخي به طريق فحوي بر تشكيل دادگاهي براي محكوميت مسلمان در كشور خارجي 
لفصل الأول في شرائط القاضي... الثالث و ا« نويسند:مي »سيد يزدي«چنانكه  اشاره دارد.

لَ اللـّه للكْـافرِينَ علـَي      «الإسلام و الايمان للإجماع، و... و قولـه تعـالي    بع:الرا لـَنْ يجعـ
  .)5، ص2، جق1414(يزدي،  »...الْمؤمْنينَ سبِيلاً

ايشان با رد اين احتمال كه قضاوت حكمي از واجبات شرعيه اسـت، بـا اسـتفاده از    
، آن را نـوعي ولايـت   »ابـي خديجـه  «ه و صـحيح  »عمر بن حنظلـه «اي مانند مقبوله ادله
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إذ الولاية هي الامارة والسلطنة على الغير في نفسـه أو مالـه أو أمـر    « نويسد:دانسته و مي
  .)2(همان، ص »من أموره، و هي متحققة فيه

 30حـدود  نيـز   »مقاومـة الهيمنـة  نفي السبيل منهج في الاسـتقلال و   ةقاعد«در مقاله 
عدم نفوذ قضـاء  « آن عبارت است از: 22ذكر كرده كه مورد  مورد از موارد تطبيق قاعده

 .)54ص، 82ش ،1394(رحماني، » الكافر و إن كان واجداً لجميع شرائط القضاء الاخرى
دادگاهي كه غير مسلمان قاضي آن باشد و بخواهـد بـر عليـه مسـلماني حكـم       ،بنابراين

 بـوده فاد قاعده در تضاد مبا  اين امر كه گشتهتسلط كافر بر مسلمان  منجر بهصادر كند، 
  .و از نظر فقه اسلامي مردود است

به دو اما مذكور قابل استناد نيست،  اما در روابط با كشورهاي اسلامي، هرچند قاعده
توان مطلب فوق را نسبت به تمـام يـا برخـي از كشـورهاي اسـلامي سـاري و       دليل مي

  ضاوت آنها خودداري نمود: از پذيرفتن ق ، بايدجاري دانست و به تعبير صريحتر
كشورهاي اسلامي به دليل ساختار سياسي و وابستگي شديد و مطلق به از برخي  .1
زيـرا همـانطور    ؛شوندهاي كافر و استكباري، از ذيل تعريف دارالاسلام خارج ميقدرت

توانـد معيـار دقيقـي بـراي     صـرف حكومـت مسـلمانان نمـي     ،كه قـبلاً نيـز گفتـه شـد    
  آن منطقه و الحاق به دارالاسلام دانست.دانستن اسلامي

توان به اين ديدگاه نزديك شـد كـه مفهـوم قاعـده فـوق آن      با تنقيح مناط نيز مي .2
منان جايز نيست. به ؤفاصله دارند، بر م »حق«است كه استيلاي هر فرد يا گروهي كه از 

تحـت   نبايـد هـم  مسـلمان   ،تر، همانطور كه اسلام بر كفر برتـري دارد مشخص تصور
من تحت ؤتسلط كافر باشد، ايمان نيز جايگاهي برتر از اسلام دارد و حق آن است كه م

 ؛من چنان زياد اسـت ؤمن نباشد. از اين گذشته ادله حرمت رجوع به غير مؤتسلط غير م
 136ص ،27، جق1409عاملي،  مانند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه (حر

من هم جاري ؤذارد كه قاعده نفي سبيل نسبت به غير مگ) كه شكي باقي نمي139و ص
باره گذشت كه ايشان با تمسك به آيه شود. چنانكه نظر مرحوم سيد يزدي نيز در اينمي

  .)5، ص2، جق1414نفي سبيل، ايمان را نيز از شرايط قاضي برشمرده است (يزدي، 
رسـد  كـه بنظـر مـي    گيري نمـود توان چنين نتيجهبا توجه به مطالب گذشته بدواً مي
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امـا در   ،شـود  اطلاقاگر تنها به مرزهاي جغرافيايي خارجي  ،هاي خارجياحكام دادگاه
ط ئبه اين معنا كه تحت حكومت مشروع الهي و توسط قاضي جـامع الشـرا   ؛دارالاسلام

هـاي  در مـورد دادگـاه   ولـي وجـود نـدارد.    هـا صادر شده باشد، منعي براي پـذيرش آن 
ومت اسلامي بر آن حـاكم نيسـت، اعـم از كشـورهاي كفـر      كشورهاي خارجي كه حك

مشـروع، امكـام پـذيرش و  اجـراي      (دارالحرب) و كشورهاي اسلامي تحت حكام غير
صادره از محكام قضايي آنها، به دليل ضرورت وجود شرايط خاصي در قاضـي و   يآرا

بـراي   لـي يوجود ندارد. در ادامه بايد ديـد چـه دلا  » نفي سبيل«وجود قواعدي همچون 
  توان اقامه نمود.امكان پذيرش احكام اين كشورها مي

  مباني و راهكارهاي فقهي شناسايي و اجراي احكام خارجي 
منابع  فقهي بـه   مراجعه بهتوان با هايي كه بدان اشاره شد، ميرغم وجود چالشعلي

لكه با غيـر  ب ،نه تنها با مسلمانان ،روابط را يخورد كه تقويت و ارتقا ادله و قواعدي بر
  شود.اشاره مي هاذيلاً به برخي از آن كه سازدمسلمانان نيز ممكن مي

  »المؤمنون عند شروطهم«قاعده 
دهد كافر (بـه معنـاي عـام) بـر     با اينكه اسلام و فقه اماميه به هيچ عنوان اجازه نمي

اسـت تـا   اي داده به عهد و پيمان نيز اهميت ويژه ،مسلمان تسلط پيدا كند، اما در مقابل
 و بـه عهـد   ؛)34): 17(اسـراء(  »و أَوفوُا باِلعْهد إنَِّ العْهد كانَ مسؤلاًُ«فرمايد: جايي كه مي

اي برگرفتـه از  قاعـده  ،در فقـه  ،بر اين اساس .دشو(خود) وفا كنيد كه از عهد سؤال مي
هرگـاه   كـه مطـابق آن،  وجـود دارد  » المؤمنون عند شروطهم«با عنوان  ،آيات و روايات
 »القواعد الفقهيه«ولو با مشرك ببندد، لازم است بدان وفا كند. در كتاب  ،مسلمان عهدي

  نويسد: در تبيين اين قاعده مي
منظور از اين قاعده اين است كه هرگاه مسلمان ملتزم به امري شـد، واجـب   

اي قاعـده  9است بدان وفادار باشد و اين بدان جهت است كه پيامبر اعظم
يك حكم و نه اخبـار از يـك موضـوع خـارجي وضـع       يعنوان انشاكلي به 
مسلمانان بايـد   يعني همه ؛»المسلمون عند شروطهم«با اين تعبير كه  ،اندكرده
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عهدهاي خود وفادار باشند. منظور از پايداري بر عهد و شرط نيز آن  به همه
، ق1419بجنـوردي،  موسـوي  است كه از عمل طبق التزام خود فرار نكننـد ( 

  ).252ص ،3ج
انـد  هايي استفاده كـرده فقها از واژه ،در بحث ارتباط با غير مسلمانان ،از طرف ديگر

هـاي مختلـف بـين    توان قراردادهـاي همكـاري در زمينـه   مي شود،استفاده ميكه ظاهراً 
معاهده «يا » تعاهد«اصطلاح  ،مسلمانان را پذيرفت. از جمله اين واژگان مسلمانان و غير

شود كه مسلمانان بـا آنـان   به كفاري گفته مي» معاهد«واژه  ،اساس اينبر است.  »با كفار
  .)265، صق1419-م1998 (سعدي، پيماني برقرار كرده باشند

 6و 4مائـده و   1معاهـده در قـرآن كـريم (آيـات     نظر به توجه ويژه شارع به عهد و
مـان حديبيـه كـه    كيد نبي مكـرم اسـلام در ايـن مـورد (مـاجراي پي     أسوره توبه) و نيز ت

كنند كه يكي از مفاد آن، اعطاي حق نظارت كفـار بـر   اي را امضا مينامهصلح 9پيامبر
دهد كه حضرت تـا پايـان بـر ايـن     هاي تاريخي نشان ميتازه مسلمانان است و گزارش
عنـد   المسـلمون « روايـات وافـر وارده همچـون    همچنينموضوع پايبند باقي ماندند) و 

رسـد امكـان معاهـده و    بنظر مـي  ،كيد علماأ) و ت303، صق1413(حميري، » شروطهم
قضايي و اجراي احكام بـه شـرط    هاي مختلف از جمله امورارتباط با مشركان در زمينه

  باشد.وجود معاهده في مابين حكومت اسلامي با دول غير اسلامي فراهم مي
 باشـد  عقود عمومي شرايط واجد كه پيماني و التزام نوع برخي فقها با بيان اينكه هر

، و كرمـي  زنجاني ند (عميدنكلازم الوفاء است، شش دليل براي اثبات اين مدعا ذكر مي
  .)12ص، 27ش، 1389

عقدالعهـد علـي   «اصطلاحي وجود دارد تحت عنـوان   ،اين در عبارات فقها علاوه بر
شدن به نهـادي حقـوقي   ) كه قابليت تبديل110، ص21، جق1404(نجفي، » حكم الامام

تواند فردي را انتخاب ر عرصه فقه بين الملل دارد. طبق اين نهاد، ولي امر مسلمين ميد
 نويسد:در اين خصوص مي »علامه حلي«گيري كند. كند تا در خصوص مسائلي تصميم

 يختـاره  مـن  حكـم  علـى  المهادنـة  و العدل، نائبه أو الإمام حكم على العهد عقد يجوز«
 تواند معاهـده ب عادل امام ميي؛ امام يا نا)345، ص1، جق1419(علامه حلي،  »الإمام...
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تواند كسي را معـين كنـد تـا طبـق نظـر او مهادنـه       صلح منقعد نمايد. همينطور امام مي
در  9نيز با بيـان عملكـرد پيـامبر اعظـم     »صاحب جواهر«(سازش موقت) امضا شود. 

كم بـراي  ابه عنـوان ح ـ  »سعد بن معاذ«و انتخاب  »بني قريظه«قضيه برخورد با يهوديان 
، مشـروعيت ايـن نهـاد را در    »بـن صـدقه   ةمسـعد «گيري و همچنين روايتـي از  تصميم

  .)110، ص21، جق1404دهد (نجفي، ييد قرار ميأمناسبات بين المللي مورد ت
عقدالعهد و عقود ديگري چون صلح را مختص به معصـوم   ،»مرحوم كاشف الغطاء«

  نويسد:داند و ميا ميندانسته و براي حاكم شرع نيز رو
... و إن صدرت لحقنِ الدماء، و حفظ النساء و الذراري و الأمـوال، فـذلك لا   
يختص بالإمام، و إلا لفسد النظام، و ربما أدى الحـال إلـى اضـمحلال كلمـة     
الإسلام. فالضرورة الإلجائية قاضية بجواز صدور تلك العقود بعد غيبة الإمـام  

مته مـن المنصـوب العـام، كـبعض أهـل الحـقّ مـن        أو حضوره قبل بسط كل
 ؛)356، ص4ق، ج1422) (كاشف الغطاء، رضي اللّه تعالى عنهم(، المجتهدين

اگر اين عقود (ذمه، امان، عهد و صلح) به جهت حفظ جان، زنـان و اولاد و  
موجـب   ،وگرنه (اگر اختصاص داشت) ؛اموال باشد، اختصاصي به امام ندارد

كنـد  ضرورت اقتضا مـي  ،شد. بنابرايناضمحلال اسلام مي فساد نظام و بلكه
ط نيز بتواند ايـن عقـود در زمـان    ؛ يعني مجتهد جامع الشرائكه نايب عام امام

  غيبت و حتي حضور امام (در صورت عدم بسط يد امام) را منعقد نمايد. 
ذكر اين نكته نيز لازم است كه زبان قاعده نفي سبيل، لسان حكومت اسـت و علـي   

زمـاني ايـن معاهـدات قابليـت      ،كند. بنابراينالقاعده موضوع اينگونه ادله را محدود مي
در  7د. همچنان كه امام صادقناجرايي دارند كه موجب تسلط كفار بر مسلمانان نگرد

  كنند كه نبايد مخالف قرآن و سنت باشد: كيد ميأتعاهد و اشتراط ت
وز له و لا يجوز على الّذي اشترط من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يج«

عـاملي،   (حـر  »عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عزّ و جـلّ  عليه و المسلمون
نـه   ،هر كس شرطي مخالف كتاب االله ملتـزم گـردد   )؛16، ص18ق، ج1409

براي او جايز است بدان عمل كند و نه براي كسي كه به نفعش شـرط شـده،   
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در مواردي است كـه   صرفاً ،مانندبود پايدار اينكه مسلمانان بايد به شروط خ
  موافق كتاب االله عزوجل باشد. 

نمونـه   ،قصاص يا اعدام مسلمان به دليل شكايت كافر يا حكم دادگاه غيـر اسـلامي  
قابل اجرا نيست. حكم به ابقاي زوجيت زن  لذابارزي از تسلط كافر بر مسلمان است و 
يز مثال گويايي در خصـوص احـوال شخصـيه    تازه مسلمان در حباله شوهر كافر خود، ن

  تواند اجرايي گردد.است و طبعاً نمي

  قاعده الزام
مسـلمانان مطـرح    تواند در تعامل با ساير مسلمانان و حتي غيرقاعده ديگري كه مي

قاعده الزام است. طبق اين قاعده هرگاه در بحثي حقوقي با پيروان سـاير مـذاهب    ،شود
هرچنـد اصـل    ؛منين باشدؤباشد كه به ضرر آنها و به نفع ماختلاف نظري وجود داشته 

در اين خصوص  »مكارم شيرازي«شود. حكم، مورد نظر فقه نباشد، مورد قبول واقع مي
  نوشته است: 

شكي نيست كه احكام فرعي بين مسلمانان متفاوت است و اين قاعده نيز به 
مذهب خـويش  همين اختلافات اشاره دارد. يعني گاهي شخصي به مقتضاي 

اما مطابق مذهب ما بدان ملـزم   ،شودملزم به پرداخت مال يا چيز ديگري مي
توان آن مال را از وي گرفت يا نه؟ نخواهد بود. بحث در اين است كه آيا مي

توان مخالفين را به اين است كه مي ،شودآنچه از مجموع احاديث استفاده مي
  ).164، ص2ق، ج1411ازي، احكام مذهب خود ملزم گردانيد (مكارم شير

اگر حكم دادگاه خـارجي بـه نفـع شـهروند داخلـي       ،توان گفتدر اين صورت مي
تـوان غيـر   طبق ايـن قاعـده مـي    ،مسلمان و به ضرر شهروند خارجي غير مسلمان باشد

مسلمان را ملزم به پذيرش حكم صـادره توسـط دادگـاهي كـه بـر اسـاس ديـدگاه وي        
 كـه فرمودنـد:  اسـت   7قاعـده روايتـي از امـام كـاظم    نمود. مستند اين  ،مشروع است

آنان را بدانچه خـود  )؛ 157، ص26ق، ج1409عاملي،  (حر »الزموهم بما الزموا انفسهم«
رسد اين قاعـده امـر عقلايـي بـوده و امـري تعبـدي       ملزم گردانيد. بنظر مي ،اندپذيرفته
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آن قـانون در حـق    ،نيست. در حقيقت وقتي كسي خود را ملزم به پذيرش قانوني نمايد
اعتقادي بـه نظـام ارزشـي آن     اما نفوذ آن در حق ديگري كه چه بسا اصلاً ،او نافذ است
اقرار العقلاء علـي  «بازگشت اين قاعده به قاعده  ،. به تعبير ديگراستمعن، بينظام ندارد

نـد.  ندااست كه همه عقلاي عالم و نيز شرع مقدس اسلام آن را معتبر مي» انفسهم جائز
نـه   ،»محمد بـن مسـلم  «ايد دانست كه اين قاعده به دلايلي همچون عموميت صحيحه ب

 ،2، جق1426شود (ايروانـي،  بلكه شامل پيروان ساير اديان نيز مي ،فقط مذاهب اسلامي
مسائل پيرامـون احـوال    ،). نكته ديگر در اين رابطه اينكه قدر متيقن از اين قاعده70ص

  بدان اشاره خواهد شد.شخصيه است كه در آينده بيشتر 

  مصلحت نوعيه (تقيه مداراتي)
از ديگر مستندات قابل استفاده در پذيرش و اجراي احكام صـادره از كشـورهاي   

تـوان گفـت هرگـاه    باشد. بر اين مبنا مـي اسلامي و غير اسلامي، مصلحت نوعيه مي
لـي  شود، به طريـق او گرفتن احكام اوليه ميمن موجب ناديدهؤمصلحت فردي يك م

توان از برخي از احكام اوليه صرف نظر نمود. بـه  با مصلحت نوعية مسلمانان نيز مي
بـودن  شود تـا مـثلاً باطـل   ت فردي يك شهروند باعث ميحوقتي مصل ،عبارت ديگر

حكمي مانند تعصيب را ناديده بگيريم، چرا نتوان مصلحت جامعه را در نظر گرفـت  
مين شود، أافع جامعه اسلامي بطور كلي تدادي كه منو بطور موقت و تحت يك قرار

اين حكم كه قاضي بايد داراي شرايط خاصـي باشـد را ناديـده گرفـت و در برخـي      
موارد حكم دادگاه خارجي را اجرا نمود؟ در حقيقت بايد اينگونـه مسـائل را تحـت    

 »ْ تُقاةًا منْهمْ تَتِّقُوالاّ اَن«: تقيه مداراتي مطرح نمود. با دقت در آيه مربوط به تقيهعنوان 
د) هاي مهمتري تقيه كنيمگر اينكه از آنها بپرهيزيد (بخاطر هدف )؛28): 3(آل عمران(

زيرا صدر آيه در خصوص تبيين و تعريف  ؛شودگفته بخوبي آشكار مينيز نكات پيش
با چراغ سبز آشكاري كه در شرايط تقيه نشان  ،روروابط مسلمانان با كفار است. ازاين

برخي روابط (اجتماعي، حقوقي  ،توان در شرايط خاصمي ،شوداستفاده ميشده داده 
  مسلمان برقرار نمود.  ...) با غير و
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لنكرانـي،  موحـدي  توضيح اينكه تقيه دو نوع است: تقيه خوفي و تقيه مداراتي (فاضل 
تقيه خوفي آن اسـت كـه از تـرس جـان يـا مـال و ... از برخـي احكـام          ؛)17ص، 1365
ي شود و تقيه مداراتي آن است كه بخاطر مصالح اين كار صـورت پـذيرد. تقيـه    پوشچشم

يـدات  ؤخوفي قدر مسلم از تقيه مشروع در قرآن و سنت است. امـا نـوع دوم تقيـه نيـز م    
، ق1409عـاملي،   نقل شده (حر »ايوب بن نوح«متعددي دارد از جمله روايتي است كه از 

  از نوع مداراتي آن اشاره شده است.   قاً) كه ضمن آن به تقيه و اتفا158، ص26ج
  نويسد: در اين خصوص مي »االله فاضل لنكرانيةيآ«

هدف از اين قسم تقيه، (تقيه مداراتي) حسن معاشـرت و مـدارات و جلـب    
طـرف ميـان مسـلمين بـا شـركت      مودت و در نتيجه، تحقق وحدت از يـك  

ت و در حقيقت، يكپارچه در شعائر الهي و نماز جماعت و ساير مظاهر وحد
ها و عدم پراكندگي آنان، مخصوصـاً  مسلمان هحصول وحدت كلمه ميان هم
قرار  :. اين قسم از تقيه مورد تأكيد ائمه..باشددر برابر كفار و دشمنان مي

 اندپيروان خويش را به رعايت آن وادار نموده ،گرفته و با تحريص و ترغيب
  ).17، ص1365لنكراني، موحدي (فاضل 

توانند يكسره از پيرامون خود انقطاع حاصل كنند. دان معناست كه مسلمين نمياين ب
بلكه از روي مدارا هم كه شده برخي مواقع بايد تن به برخي معاهدات داد كه اين تعبير 

اسـلامي در ايـن باشـد كـه      ديگري از مصلحت نوعيه است. يعني اگر مصلحت جامعه
م حقـوقي كشـوري غيـر مسـلمان نسـبت بـه       احكـا  ،قراردادي تنظيم گردد كه طبـق آن 

تواند آن را (البته با شهروندان مسلمان حكومت اسلامي نافذ گردد، حكومت اسلامي مي
همـانطور   ،ذكر شرايط مشخص كه در ادامه اشاره خواهد شد) بپذيرد. به عبارت ديگـر 

دن كه امروزه شرايط مطرح در كتب فقهي در مورد قاضي (از جمله مردبودن، مجتهـدبو 
بودن از مجتهد و مانند آن احكام گيرند و طبق عناويني همچون مأذونو...) را ناديده مي

دانيم، با امضاي حـاكم جامعـه اسـلامي، (ولـي     صادره را مطابق شرع و لازم الاجراء مي
فقيه) و با درنظرگرفتن مصالح و احكام ثانوي، راه براي پذيرفتن برخي احكام صادره از 

  مان بسته نيست.دادگاه غير مسل
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در تعيـين   »سـعد بـن معـاذ   «نيز مواردي مانند داسـتان قضـاوت    9در سيره پيامبر
توانـد مـورد اسـتناد قـرار بگيـرد. يهوديـان پـس از        مـي  »قريظـه بنـي «تكليف يهوديـان  

و جنگي كه بين ايشان درگرفـت، شكسـت خوردنـد و بـراي      9شكني با پيامبرپيمان
مـلاك عمـل قـرار گيـرد. لكـن بايـد        ذسعد بن معا حكميت ،تعيين تكليف آنها بنا شد

شدن وي بنا به درخواست يهوديان اما قاضي ،مسلمانان بود اگرچه سعد از زمره ؛دانست
  .)239، ص2، جتا، بيبود (ابن هشام

بـوده اسـت، امـا     9حق قضاوت از آن پيـامبر  ،با اينكه طبق نص قرآن ،بنابراين
  قاضي پيشنهادي خود يهود را پذيرا باشند.كرده پيامبر داوري مصالح اقتضا مي

  ييد حاكم شرعأت
گـردد كـه احكـام صـادره از     گرفته اين نتيجه حاصـل مـي  هاي صورتبا بررسي

 ؛توانـد مـورد پـذيرش واقـع شـود     محاكم كشورهاي بيگانه، گاهي به عنوان اولي مي
يـا...  ماننـد عـراق    ؛طي در كشوريئمانند مواردي كه حكم توسط مجتهد جامع الشرا

صادر شده باشد و همچنين موارد اجراي قاعده الزام. اما گـاهي نيـز تحـت عنـاوين     
ييـد حكـم   أت پـس از  صـرفاً  ،ثانويه بوده و بالذات نفوذ ذاتي ندارند. به همـين دليـل  

سوي ايشان امكان اجراي حكـم مهيـا    صادره توسط حاكم شرع يا قاضي منصوب از
باشـد و لـذا امكـان نقـض     تنفيذ حاكم مي ي صادره باأهمچنانكه حجيت ر ؛باشدمي

هاي بدوي رأي نيز توسط حاكم شرع وجود دارد. كما اينكه امكان نقض رأي دادگاه
ن مختلف پذيرفته شـده اسـت.   يانوهمواره در ق آنتوسط دادگاه تجديد نظر و مانند 

عدم نفوذ ذاتي آن دليـل امكـان نقـض     بودن حكم خارجي وپرواضح است كه ثانويه
، شـريح را بـه سـمت قضـاوت     7وقتـي اميرالمـومنين   ،باشـد. از همـين رو  يآن م

عـاملي،   دارنـد (حـر  كنند، حق نقـض رأي را بـراي خـود محفـوظ مـي     منصوب مي
  .)17، ص27، جق1409
انصـاف و تـدبر در   «نويسد: (صاحب جواهر) در اين زمينه مي »محمد حسن نجفي«

كسي را كـه همـه صـفات لازم بـراي      ،اقتضا دارد ،آنچه در مورد شريح وارد شده است
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) 71، ص1، جق1404(نجفـي،  » توان به عنوان قاضي نصب كردمي ،قضاوت دارا نيست
  اسلامي باشد. ي صادره از محاكم غيرأاسباب اجراي ر تواند ازو لذا تنفيذ حاكم مي

  تحليل موضوع در دعاوي احوال شخصيه
اثبات شـد، لازم اسـت تـذكر     هاي خارجيپس از آنكه امكان پذيرش احكام دادگاه

تـر، پيـروان   ها يا به تعبيـر فقهـي  داده شود كه پذيرش نظر قضات شهروندان ساير ملت
ساير اديان و مذاهب، در احوال شخصيه سابقه زيادي در فقه اماميه دارد. همين موضوع 

چه در قـانون اساسـي و چـه در قـوانين مـدني جمهـوري        ؛باعث شده است قانونگذار
ين و طبعاً يهاي مذهبي را در احوال شخصيه آزاد گذاشته و تابع آپيروان اقليتاسلامي، 

  محاكم خود دانسته است.
ترين قاعده در اين زمينه قاعده الزام است كه در گذشته بدان اشاره شد. بايد برجسته

 ،ترين مسائل ايـن قاعـده پيرامـون برخـي از مسـائل     ترين و معروفدانست كه شاخص
  نويسد: در تعريف اين قاعده مي »علامه جعفري«است.  احوال شخصيه

اى را كه ملت مـذهبى غيـر مسـلمان    گويد: هر قانون و عقيدهقاعدة الزام مى
بايستى نتايج مطلوبه از آن قانون را در بارة آن  ،داندبراى خود تثبيت شده مى

 لاًپذيرفته و نتيجه مفروض را به رسميت بشناسيم. مـث  ملت براى همان ملت
كننـد و  ملل غير اسلامى با شرايط و كيفيت معينى ازدواج و توليد فرزند مـى 

گويـد ايـن ازدواج و   قاعده الزام مى ،كنندازدواج را با قوانين معينى عمل مى
 ،كردآنچه زمينه اصلى اقتضا مى فرزندان محصول آن را به رسميت بشناسيم.

هيچيـك از   ،انون اسـلامى بـودن ق ـ زمانىاين بود كه به جهت همگانى و همه
ولى با توجـه بـه اينكـه     ،رات مذهبى ملل ديگر به رسميت شناخته نشودمقر

خواهـد تحميـل   ايده اسلامى، قوانين فقهى خود را بر هيچيـك از ملـل نمـى   
نمايد نيز با توجه به ضرورت همزيستى مسلمين با ملل ديگر، قاعـده مزبـور   

  .)82، صق1419وضع شده است (جعفرى، 
  نويسد:مي »7فقه الامام الصادق«در كتاب  »د جواد مغنيهمحم«



58  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم

وس
/ 

ارة
شم

 
وم

س
پي /

پي
ا

89

 

 

بـه  ، دانندز مييحتي كساني كه ازدواج با محارم را جا ـازدواج غير مسلمانان  
تماما صـحيح اسـت و بـه     ،شرطي كه مطابق با قوانين داخلي خودشان باشد

. هـم  دانـيم ما مسلمانان نيز آثار آن را مترتب مي ،دليل رواياتي كه وجود دارد
اكنون نيز در قوانين مربوط به احوال شخصيه لبنان همين قاعده ملاك عمـل  

  .)208، ص5، جق1421گيرد (مغنيه، قرار مي
 1رود، امام خمينـي در بحث طلاق هم كه از مسائل مهم احوال شخصيه بشمار مي

  عقيده دارد:
 ها ازوقوع سه طلاق بطور مرسله (ربه كه باشد از كسانى و اگر زوج از عامه 

بـر او   ،و طلاق را به يكى از دو قسم واقع سـازد  حمل) يا مكرر معتقد باشد
چه زن شيعه باشد يا مخالف و ما بر آن آثار مطلقه به سه مرتبه  ؛شودملزم مى

مگر  ،كنيمحكم به بطلان آن مى ،پس اگر به او رجوع كند ،كنيمرا مترتب مى
پس در غير آن بعد از  ،يح استاينكه رجوع در موردى باشد كه نزد آنها صح

 ،كنـيم و همچنـين زوجـه اگـر شـيعه باشـد      اش با او ازدواج مىانقضاى عده
برايش ازدواج با ديگرى جايز است و فرقى نيست بين سه طـلاق و غيـر آن   

مثـل طـلاق معلـق و     ؛از آنچه كه نزد آنها صحيح است و نزد ما باطل اسـت 
غيـر دو شـاهد، پـس حكـم بـه       قسم به آن و در طهر نزديكى و حيض و به

واقع شـود و   ،اگر از مخالف كه قائل به صحت آن است ،كنيمصحت آن مى
  .)330، ص2جتا، بياين حكم در غير طلاق هم جارى است (امام خميني، 

بودن قوانين مربـوط  مرزيبروننيز اشاره كرد،  »علامه جعفري«همانطور كه  ،بنابراين
تكـرار  نيز چنـان  كشورها ديگردر قوانين لمات است و در فقه از مس ،هبه احوال شخصي

در قـانون   شـمرد. شده كه بايد آن را يكي از اصول مسلم حقوق بين الملـل خصوصـي   
كه مربوط به احـوال شخصـية   » 7و  6ه ماد«ز به پيروي از همين اصل، در مدني ايران ني

  : آمده استايرانيان مقيم خارج و خارجيان مقيم خاك ايران است، 
خـارجي مقـيم ايـران، در احـوال     چه ايراني مقـيم خـارج و چـه     ؛ر فرديه

  .ه تابع قوانين دولت متبوع خود هستندشخصي
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ه محـدود بـه مرزهـاي    كومت قوانين مربوط به احـوال شخصـي  لذا قلمرو ح
ت از شخصيت اتباع هر كشور در خارج از مرزها نيـز  و به تبعي نيست كشور

عضي آن را بـه سـاية اشـخاص تشـبيه     ب ،قابل اعمال است و به همين جهت
  .)37، ص1ج ،1386 (طاهري، اندكرده

يعني عدم اعتبار مرزهاي جغرافيـايي در فقـه و سـنجش     ؛گفتهبا توجه به نكته پيش
هاي مذهبي خود را بيگانگان براساس مرزهاي اعتقادي، قوانين جمهوري اسلامي، اقليت

در قـانون    خودشان را معتبر شمرده است.در حكم اتباع بيگانه دانسته و قوانين مذهبي 
  اساسي چنين آمده است:

 الـي  اصل اين و است عشرياثني جعفري و مذهب ، اسلامايران رسمي دين
، شـافعي  ،از حنفـي  اعـم  ؛ديگر اسـلامي  و مذاهب تغيير است الابد غير قابل

در  مـذاهب  اين د و پيروانباشنمي كامل احترام داراي و زيدي ، حنبليمالكي
و  دينـي  و تربيـت  آزادند و در تعليم خودشان فقه ، طبقمذهبي مراسم انجام
در  آن مربـوط بـه   و وصيت) و دعاوي ، ارث، طلاقازدواج( شخصيه احوال
 مـذاهب  از ايـن  هر يك پيروان كه ايدارند و در هر منطقه ها رسميتدادگاه
 آن شوراها بـر طبـق   در حدود اختيارات محلي باشند، مقررات داشته اكثريت
  .ساير مذاهب پيروان خواهد بود، با حفظ حقوق مذهب
 شوند كهمي شناخته ديني هايتنها اقليت ،و مسيحي ، كليميزرتشتي ايرانيان

و  خصـيه ش احـوال  خـود آزادنـد و در   ديني مراسم در انجام در حدود قانون
  .)19و12(اصل دكننمي خود عمل آيين بر طبق ديني تعليمات

قاعـدة   ،اعمال قوانين ملي دربارة احوال شخصـيه منتها با اين وجود بايد دانست كه 
مطلقي نيست؛ زيرا در موردي كه اجراي قانون خارجي با نظم عمومي و اخلاق حسـنه  

كند، هيچ كشوري حاضر به قبـول آن  دار مخالف باشد، يا احساسات عمومي را جريحه
محارم (مثل عمـو و بـرادرزاده،    اگر در كشوري نكاح با بعضي از ،نيست. به عنوان مثال

ه و برادرزاده و يا خاله و خواهرزاده) صحيح باشد و اين دو پس از ازدواج به ايـران  عم
هـاي  ، دادگـاه بيايند با آنكه روابط خانوادگي آنان بايد تابع دولت متبوع خودشـان باشـد  
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ايران بر اين نكاح اثري بار نخواهند كرد و به اين استناد كه قـانون خـارجي بـا اخـلاق     
 .ق.م 975اده د. مكنناز اعمال آن خودداري مي ،حسنه و نظم عمومي ايران مخالفت دارد

   :گويددر همين زمينه چنين مي
بر خلاف  تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كهمحكمه نمي
داركـردن احساسـات جامعـه يـا بـه      بوده و يا بواسطة جريحه  2اخلاق حسنه
 ؛به موقع اجرا گـذارد  ،شودمحسوب مي  3مخالف با نظم عمومي ،علت ديگر

   .دمجاز باش اگرچه اجراي قوانين مزبور اصولاً
 له بايد متذكر شد، در پذيرش احكام محـاكم بيگانگـان، بايـد دو   أبا توجه به اين مس

  له را مد نظر داشت:أمس
همانطور كه پذيرش قوانين احوال شخصيه، منوط بـه عـدم مخالفـت بـا اخـلاق      . 1

باشـد، در پـذيرش و اجـراي سـاير احكـام قضـايي نيـز بايـد         حسنه و نظم عمومي مي
ها به نحوي تنظيم گردد كه مخالف اخـلاق حسـنه، مسـلمات فقهـي و دينـي      نامهتوافق

 نباشد.  
 ؛هـاي شـديد  هاي معمول و سبك با مجازاتري، بايد بين مجازاتدر احكام كيف. 2

با توجه به اينكه تمام فقها، احتياط در فروج  ،مانند اعدام تفصيل قائل شد. به تعبير ديگر
)، بايد تا حـد ممكـن در اينگونـه امـور     53، ص1388دانند (سبحاني، و دماء را لازم مي

ييد محـاكم  أرا مقيد به قيودي از جمله تاحتياط كرده و پذيرش احكام در اين خصوص 
  ييد قرار داد.أمورد ت

  گيري و پيشنهادنتيجه
 بلكـه در امـور حسـبي و    ،نه تنها در امـور مـدني   ،مطابق با مقررات موضوعه ايران

همچنين در امور كيفري (بصـورت محـدود) بـه وسـيله انعقـاد قراردادهـاي دوجانبـه،        
اي بيگانه (بخصوص اسلامي) را در ايران اجـرا  توان احكام صادره از محاكم كشورهمي

 رعايت اصـل عمـل متقابـل و    نمود. هرچند وجود موانع قانوني از جمله نظم عمومي و
سـاخته اسـت. از    ديگر شروط مندرج در قانون مدني، اين اجرا را با تنگناهـايي روبـرو  
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مـر حاصـل   نظـر فقهـا ايـن ا    هاي اسلامي و با تـدقيق در طرف ديگر و با بررسي آموزه
گردد كه هرگاه محكمه كشور خارجي تحـت نظـر حكومـت اسـلامي و ولـي فقيـه       مي

ي آن أاز منظر فقهي ترديدي نيست كه بدون نياز به احكام ثانويـه، ر  ،تشكيل شده باشد
هرچند خارج از مرزهاي  ؛اسلامي نافذ دانست توان در حق شهروند جامعهدادگاه را مي

توان مثال اين فرض دانسـت. امـا   عراق را تا حدودي ميجغرافيايي كشور باشد. كشور 
طي حكمـي  ئاما مجتهـد جـامع الشـرا    ،اگر كشوري تحت حكومت شرعي اسلامي نبود

تـوان  بودن آن نيز مسلم است. در ايـن خصـوص مـي   قابل نقض د، نفوذ و غيررصادر ك
كـام  مصاديقي از كشورهايي چون عربستان، كويت و .... ذكر كرد. امـا در خصـوص اح  

چنانكـه در   ؛له بگونه ديگري استأصادره از بلاد كفر كه طبق دو فرض قبل نباشند، مس
هرچند با وجود قواعدي چون قاعده نفي سبيل، امكان اجراي احكام صادره  ؛اين مكتب

اما وجود قواعدي چون الـزام، تقيـه،    ،از محاكم دارالحرب در بلاد اسلامي وجود ندارد
مابين (شرط متقابل) راه را جهت اجـراي ايـن   اد معاهدات فينيز انعق مصلحت نوعيه و

اگر به نفـع شـهروند جامعـه     ،ضمن آنكه دادگاه غير اسلامي ،احكام فراهم ساخته است
الزام، حكم وي قابل پـذيرش اسـت.    از طريق قاعده ،اسلامي و به ضرر كافر حكم كند

اعـده الـزام، پـذيرش حكـم     لازم به ذكر است كه در برخي شرايط مانند موارد اجراي ق
تواند بر مبناي مصالح جامعه دادگاه بيگانه حكمي اولي است. نهايتاً اينكه حاكم شرع مي

شـود  پيشنهاد مـي  ،يا غير قابل اجرا بداند. با اين توصيف اسلامي حكم بيگانه را تنفيذ و
ات بـين  تا با درنظرگرفتن اقتضائات جامعه جهاني و در راستاي تحكيم و تقويت ارتباط

المللي، قوانين مربوطه به نحوي اصلاح و تدوين گردد تا ضمن رعايت اصول حاكميتي 
احكام خـارجي   ،اصل عمل متقابل، در مواردي كه از ديدگاه فقهي مانعي وجود ندارد و

 بطور مستقيم و در ساير موارد با لحاظ تدابيري همچون قاعده الزام، مصلحت نوعيـه و 
صادره بيشتري از محاكم خارجي مورد شناسايي قرار گرفتـه   احكام ،امضاي حاكم شرع

هـاي خـارجي در   تبيـين شـد كـه پـذيرش احكـام دادگـاه       همچنينامكان اجرا يابند.  و
خصوص احوال شخصيه از مسلمات فقه اسـت و بـا توجـه بـه عـدم اعتبـار مرزهـاي        

ي نيز در حكم هاي مذهبي از اتباع داخلبودن مرزهاي عقيدتي، اقليتجغرافيايي و ملاك
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محاكم آنها در فقه مورد پـذيرش قـرار گرفتـه     يد و آرانشواتباع خارجي محسوب مي
كيد قرار گرفت كه پذيرش و اجراي احكام قضايي ماننـد  أاست. اين دو نكته نيز مورد ت

احوال شخصيه منوط به آن است كه مخالف اخلاق حسـنه و مسـلمات فقهـي و دينـي     
هاي هاي معمول و سبك با مجازاتفري، بايد بين مجازاتنباشد. همچنين در احكام كي

تفصيل قائل شد و تا حد ممكـن در فـروج و دمـاء احتيـاط نمـود و       ،شديد مانند اعدام
ييد قرار أييد محاكم مورد تأپذيرش احكام در اين خصوص را مقيد به قيودي از جمله ت

  داد.
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